
با حاشیه، بی‌حاشیه
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آه سرطلایی

چرا تیم ملی امید ایران باید به المپیک صعود کند؟ 
این سوالی است که بین همه حاشیه‌های 44 سال 
دوری از المپیک گم شــده است. تیم فوتبال ایران 
اینقدر به المپیک نرســیده که رســما دیگر کسی 
نمی‌داند اهمیت حضور در تورنمنتی چون المپیک 
برای تیم‌های مختلف چیست. ایران این‌بار هم مانند 
10 دوره قبل فرصت حضور در مهم‌ترین تورنمنت 
ورزشــی دنیا را از دست داد. اگر قرار باشد به حضور 
تیم ملــی در المپیک از منظر توســعه ورزش نگاه 
کنیم ازدست‌رفته‌ها کاملا مشخص است. عموما 
کشورهایی می‌توانند ورزش‌های تیمی‌شان را در 
المپیک ببینند که ورزششــان در میان کشورهای 
توسعه‌یافته باشد، کشورهایی که زیرساخت‌های 
محکم دارند و با ورزشگاه‌ها و امکانات لازم می‌توانند 
در ورزش‌های تیمی به المپیک برسند. امسال تیم 
ملی والیبال می‌تواند به المپیک برسد اما این نسل 
طلایی بدون زیرساخت به اینجا رسیده و تقریبا یک 
شگفتی هســتند تا یک اتفاق عادی برای ورزش 
ایران. اما از یک منظر دیگر هم می‌شــود مضرات 
عدم صعود تیم ملی امید را به مســابقات المپیک 
بررسی کرد. آن هم منظری است که از زاویه ورزش 
فوتبال به المپیک نگاه می‌کند. تورنمنتی که جوان 
اول‌های چند کشور در آن خودنمایی می‌کنند و البته 
آینده فوتبال جهان را می‌سازند. بزرگ‌ترین مشکلی 
که غیبت ایران در المپیک برای فوتبال ایجاد می‌کند 
سکته‌ای چندساله در روند معرفی ستاره‌ها به فوتبال 
اســت. تصور اینکه بازیکنان زیر 23 سال ایران در 
تورنمنتی مانند المپیک حاضر شوند هیجان‌انگیز و 
باورنکردنی است. ویترین جوان فوتبال ایران مقابل 
چشمان تیزبین ماموران باشگاه‌های اروپایی نمایش 
داده می‌شــوند و عموما پس از این مسابقات جذب 
تیم‌های مختلف اروپایی از درجه‌دو و سه گرفته تا 
درجه‌یک می‌شوند. یعنی در درجه اول نسل طلایی 
فوتبال ایران فرصتی بزرگ برای عرض اندام را از 
دست داد و حالا حالاها طول خواهد کشید تا همه این 
بازیکنان فرصت نمایش در عرصه بین‌المللی را پیدا 
کنند‌ و برخی‌شان شاید پشت درخشش ستاره‌های 
تیم ملی بزرگسالان بمانند و فرصت رشد پیدا نکنند. 
حضور در المپیک به غیــر از اینکه بازیکنان را جلو 
می‌اندازد به نام تیم ایران هم شــخصیت می‌دهد. 
جوانان ایران وقتی از 23سالگی در المپیک مقابل 
جوانان کشورهای درجه اول و دوم دنیا قرار می‌گیرند 
تجربه‌ای فوق‌العاده خواهند داشت که به شخصیت 
تیم ملی ایران در بازی‌های بین‌المللی خواهد افزود. 
بازی در المپیــک اگر برای جوانان هم‌طراز با بازی 
در جام جهانی برای بزرگ‌ســالان نباشد کمتر هم 
نیست. موضوع مهم دیگر اعتمادبه‌نفس و کیفیتی 
است که المپیک به ستاره‌های جوان ایرانی خواهد 
داد. 22 بازیکن باتجربه المپیک اگر به باشگاه‌های 
اروپایی نروند حتما کیفیت لیــگ برتر ایران را بالا 
خواهند برد. کیفیت لیگی که امســال فقط با جوان 
شــدن بازیکنانش چندین درجه بالاتر رفته و این 
22 بازیکن می‌توانســتند لیگ ایران را با فاصله به 
بهترین لیگ خاورمیانه تبدیل کنند. بازیکنانی که 
با تجربه بازی در المپیک برای بازی کردن در لیگ 
قهرمانان آسیا و قهرمان شدن در آن اعتمادبه‌نفس 
و کیفیت لازم را خواهند داشــت. اما مهم‌ترین اثر 
حضور در المپیک ارتقای سطح تیم ملی بزرگسالان 
در عرض حتی یک ســال اســت. البته همچنان 
می‌توان دید که حضور در المپیک بدون ساختارهای 
کامل امکان‌پذیر نیست، اما حضور مربی‌ای چون 
کی‌روش در تیم ملی و ایجاد فرصت برای بازیکنان 
جوانی چــون جهانبخش و آزمــون و عزت‌اللهی 
اتفاقی است که ســبب شده ایران بتواند تا حدودی 
مسیر ساختارسازی را دور بزند. شانس بالای امیدها 
برای رسیدن به المپیک و رسیدن ایران به جام جهانی 
همه تاثیر حضور یک فکر حرفه‌ای در فوتبال ایران 
است. فکری که به‌تنهایی باید فاصله ساختارهای 
قدرتمند فوتبال آسیا را با زیرساخت‌های نابود فوتبال 

ایران پر کند.

 قاعده بازی 
 مهران باقی 

صعود نکردن به المپیک 
چه چیزی را از ما گرفت؟

این آقایی کــه در عکس می‌بینید و همین هفته 
از بین ما رفــت، روزی همه امید و آرزوهای دهه 
شصت استقلالی‌ها بود. مهاجمی بی‌بدیل، سرعتی 

و تکنیکی. آقای رضا احدی، رودی فولر ایرانی، خدا رحمتت کند.

 عکس نوشت
 باز نشر یک عکس 

چه بدشانس‌اند نمایشگرهای HD، FullHD و 4K تلویزیون‌هایی که هیچ تصویری از نمایش‌های دیدنی همایون‌خان ندارند. ستاره فوتبال ایران با پرش‌های استثنایی و ضربات سر ویران‌کننده و قدرت گلزنی بی‌نظیر. همایون بهزادی که تصاویر 
مانده از نمایش‌های ویژه‌اش به چند فیلم بی‌کیفیت و خاطرات سینه‌به‌سینه پیشکسوتان محدود شده. او همین هفته از دنیا رفت و تمام آن درخشش را با خود برد. بعضی‌ها حسرت نبودن در دنیا را می‌خورند و بعضی‌ها هم حسرتشان به دل دنیا می‌ماند. 

او حتما یکی از ستاره‌هایی است که نبودش دنیا و مردم را حسرت‌به‌دل خواهد کرد.

 چهره‌ها 
 مهدی پاک‌نیت 

محمد مایلی‌کهن
یک نفره موفق شــد افکار عمومی را به سمتی جهت 
دهد که کسی به اندازه ســال‌های گذشته از باخت تیم 
امید ناراحت نشــود! به لطف زحمــات مایلی‌کهن که 
قبلا هم دو تیــم ملی دیگر در رده‌هــای مختلف را به 
چنین حالاتی رسانده بود، تیم امید تبدیل شد به محفل 
منتقدان و مخالفان کی‌روش. البته نرسیدن تیم امید به 
المپیک اتفاق تازه‌ای نیست و مثل وقوع زلزله در ژاپن 
تبدیل شــده به یک فاجعه روتین، این بار اما زهر قضیه 
به خاطر زاویه‌دار شدن افکار عمومی با فاز مایلی‌کهن و 
دوستانش کمتر از همیشه بود و حذف تیم ملی به منبعی 

برای جوک‌های جدید تلگرامی تبدیل شد!

علی فتح‌الله‌زاده
هر جوری حساب کنیم جایش در فوتبال خیلی خالی است. 
درست است که علی کفاشیان و ده‌ها نفر دیگر فضای 
فوتبال را همچنان شاد نگه داشته‌اند، اما دکتر چیز دیگری 
بود. اخیرا البته فرهاد مجیدی باعث شده ماه از پشت ابر 
برای مدت کوتاهی بیاید بیرون. فرهاد در اینستاگرامش 
طوماری از چک‌های پاس‌نشده فتح‌الله‌زاده را برای حضار 
به نمایش گذاشــته که تاریخ بعضی از آن‌ها به دورانی 
مربوط می‌شــود که قطعنامه هنوز کاغذپاره بود. دکتر 
هم بعد از انتشار این تصویر خم به ابرو نیاورد و با همان 
اعتمادبه‌نفس جذاب همیشگی گفت باز هم اگر بر اریکه 

قدرت بنشینم چک می‌کشم!

  برنامه بازی‌ها 
 فوتبال جهان  

  یک‌شنبه 94/11/4
 اروپا

آرسنال - چلسی 19:30
شالکه - وردربرمن 20:00

بتیس - رئال مادرید 23:00
یوونتوس - آس اس رم 23:15

  جمعه 94/11/9
استقلال خوزستان- فولاد  15:00

نفت-سیاه‌جامگان 14:30
راه‌آهن-تراکتورسازی 14:30

  سه‌شنبه 94/11/13
ذوب‌آهن-استقلال 14:30

پرسپولیس-سپاهان  17:00

علی‌رضا بیرانوند
رفتارش در چند ماه اخیر به گونه‌ای بود که تبدیل شــد 
به چوب چند ســر طلا. این دروازه‌بان پرحاشیه آن‌قدر 
در نفت نالید و غر زد که نیمکت‌نشــین شد و از رفتن به 
استقلال محروم شد. سر قضیه انتقالش به پرسپولیس 
هم جوری شور بازارگرمی را درآورد که مسئولان نفت 
واقعا تصور کردند دارند مانوئل نویر را از دست می‌دهند، 
لذا افتادند روی دنده لج و قیمت را جوری کشیدند بالا که 
کار دست‌شان داد. بیرانوند این روزها عبارت است از دو 
متر غم و اندوهی که از استقلال رانده شده و از پرسپولیس 
مانده، و حالا باید روی نیمکت نفت بماند و به رفتارهای 

گذشته‌اش فکر کند.

باختن امیدها انگار عادی شده است و باید بعد از هر باخت فقط به این پرداخت که این‌بار مقصر که بود؟ مقصرانی که معمولا هم لیست بلندبالایی را تشکیل می‌دهند و کسی هم به فکر این نیست که دوره بعد نقش آن‌ها را در تیم امید کمرنگ کند!	

نا »امید« 
شکست‌خورده
چه کسانی در حذف تیم ملی امید مسئولیت مستقیم دارند؟

تیم ملی امید ایران نباید به المپیک می‌رســید. با تمام استعداد و 
نیروی انســانی فوتبال ایران در تیم زیر 23 ســال، فوتبال ایران 
اینقدر عقب هست که صعود به المپیک دغدغه زیادی نباشد. تیمی 
که همچنان یک زمیــن تمرین ندارد و فوتبالی که برای تیم ملی 
بزرگسالانش هم زمین مناسب نیست نباید به جایگاه بهتری برسد. 
بحث ساختارها که می‌شود ایران را باید در دسته تیم‌های درجه‌دوی 
آســیا قرار داد. اما با همین امکانات هم تیم ملی بزرگسالان ایران 
نتیجه گرفته و مدت‌هاست که در آسیا آقایی می‌کند. این گزارش 
در اصل پنج عاملی را بررسی می‌کند که سبب شدند تیم ملی امید 
ایران نتواند با چشمه سرشار بازیکنان پراستعداد به المپیک برسد.

  بی‌هدف، بی‌نتیجه
تیم امید ایران بیشترین ضربه را از بی‌هدف بودنش خورد. روزی 
که ســرمربی تیم ملی بزرگســالان قراردادش را امضا می‌کرد، 
تیم امید به‌عنوان تیم دوم او انتخاب شــد و کی‌روش هم وینگادا 
را به‌عنوان ســرمربی انتخاب کرد. هدف فدراســیون فوتبال در 
آن روزها حضور در المپیک بود و در این مســیر کســب مقام در 
بازی‌های آســیایی اتفاق مهمی نبود. دو ســال قبل وینگادا با 
همین تصور بازیکنانی را به ترکیب تیم دعوت کرد که سنشان به 
مسابقات مقدماتی المپیک بخورد. کمیته ملی المپیک اما علاقه 
شدیدی به کسب مدال در بازی‌های آسیایی داشت. آن‌ها در کنار 

مسئولان ورزش با سرمربی پرتغالی جلسه گذاشتند و به او گفتند 
که از بازیکنان مسن‌تر و ستاره‌تر استفاده کند. مرد پرتغالی آن روز 
پذیرفت و 7 بازیکن به ترکیب تیم اضافه شدند. بازیکنانی که در 
تمرینات حاضر نبودند و آمادگی لازم را نداشــتند. نتیجه‌اش هم 
مشخص بود؛ تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی به نتیجه نرسید 

و سرمربی برکنار شد.

  اسیر اطلاعات ضعیف
روابط وزارت ورزش و کی‌روش هیچ‌وقت خوب نبود. سرمربی تیم 
ملی رفتاری دارد که مسئولان ورزش گاهی نابه‌جا و گاها به‌حق 
به او انتقاد می‌کنند.  اما هیچ‌کدام از این رفتارها دلیل نمی‌شود که 
کســی با تیم ملی امید دشمنی کند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در 
سایه روابط تیره کی‌روش و وزارت ورزش رخ داد. وینگادا مربی 
مورد تایید کی‌روش بود و این‌طور برکنار شد. متولی ورزش اما به 
وسیله کمیته‌ای عجیب‌وغریب جایگزین خارجی وینگادا، کرانچار 
را هم وتو کرد. آن‌ها اگر کمی ســلیقه به خرج داده بودند و مجوز 
کرانچار را صادر می‌کردند، احتمالا حالا پس از 40 سال صاحب 

تیمی بودند که به المپیک می‌رسد.

  قربانی فوتبال دولتی
وقتی فوتبال دولتی باشد و پول سرمربی تیم ملی را دولت بدهد، 
نتیجه این می‌شود که یا رئیس فدراسیون با وزیر ورزش می‌جنگد 
و سرمربی‌اش را نگه می‌دارد یا جنگ را رها می‌کند و سرمربی کنار 
می‌رود. علی کفاشیان در مورد تیم امید چنین کاری کرد. او وقتی 
در اوج فشــار برای برکناری از پستش در فدراسیون فوتبال بود و 

کی‌روش را هم نزدیک در خروجی می‌دید، موافقت کرد که روی 
نیمکت تیم امید ایران یک مربی ایرانی بنشیند. کفاشیان در اصل 
تیم امید را واگذار کرد تا در حفظ کی‌روش موفق باشد. اقدامی که 
در اصل نسل طلایی فوتبال ایران را سوزاند و نابود کرد. تیمی که 
می‌توانست به‌راحتی و با یک تســاوی مقابل قطر، مقابل تایلند 
قرار بگیرد و راحت به نیمه‌نهایی برسد حالا به لطف شکست فنی 

کادر رهبری‌اش، از مسابقات حذف شده.

  فدای نمایش
سرپرست تیم‌امید دوســت دارد کیفیت مدیریتش را به نمایش 
بگذارد. او پیش از این بارها برای سرپرستی تیم ملی بزرگسالان 
مطرح شده بود و حالا تیم امید را به‌عنوان کنترات تحویل گرفته 
تا به ریو برساند. در این مســیر اما یک دفعه انگار همه فراموش 
کردند که هدف اصلی رســیدن به المپیک است نه چیز دیگر. به 
همین دلیل ســاده وقتی وزارت ورزش با کرانچار مخالفت کرد، 
کاشانی اصلا عکس‌العملی مانند استعفا از خود نشان نداد. در اصل 
کارشناسان معتقدند که تیم ملی امید ایران به کوچینگ بد شکست 
خورد و در این راستا حبیب کاشانی می‌توانست به جای تعامل زیاد و 
با کمی فشار کرانچار را جای خاکپور به مسابقات ببرد. اما او حضور 

در تیم امید را به همه چیز ترجیح می‌داد.

  در طوفان حاشیه
محمد مایلی‌کهن به حاشیه‌روی‌هایش معروف است. او در تمام 
روزهایی که وظیفه مدیریت فنی تیم ملی امید را داشت مدام در 
حال دخالت در کار کارلوس کی‌روش بود. البته نظر دادن و حتی 

حاشیه‌سازی برای تیم ملی بزرگسالان به‌تنهایی نقشی در حذف 
تیم امید ندارد. اما مایلی‌کهن در تیم امید وظیفه‌ای داشت که آن 
را نتوانست به ســرانجام برساند. مدیر فنی تیم امید در طول یک 
ســال و خرده‌ای حضور هیچ‌گاه موفق نشد مسئولان فدراسیون 
را پای قرارداد با ســرمربی بنشاند و همین مسئله سه ماه مانده به 
مسابقات المپیک به پاشنه آشیل تیم امید تبدیل شد. مایلی‌کهن 
در آن کار هم خیلی موفق نبود و نتوانست پس از استعفا، خاکپور 
را مهار کند اما در مقابل، مدام در تلویزیون حاضر می‌شد و به تیم 
بزرگسالان می‌تاخت. تاخت‌وتازهایی که به جو سنگین علیه تیم 

امید در جریان مسابقات مقدماتی المپیک تبدیل شد.

  غرق اعتمادبه‌نفس
محمد خاکپور هرچند در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی حالت 
متواضعانه‌ای گرفت و مسئولیت فنی شکست را پذیرفت، اما پیش 
از آن اعتمادبه‌نفس زائدالوصفی داشت. سرمربی تیم امید که سابق 
بر این یک ســال هم روی نیمکت هیچ تیمی ننشسته بود برای 
این مســابقات مجوز مربیگری نداشت. هر مربی‌ای که بخواهد 
در مسابقات آســیایی مربیگری کند باید مدرک A کنفدراسیون 
فوتبال آسیا را داشته باشــد. خاکپور نه‌تنها این مدرک را نداشت 
که در مردادماه در کلاس‌های کســب مدرک هم حاضر نشد. با 
مدارکی که او داشت نه می‌توانست سرمربی تیم امید گوام شود و نه 
ویتنام و نه حتی مالدیو. خاکپور حتی نمی‌توانست سرمربی یک تیم 
باشگاهی تایلند در لیگ قهرمانان آسیا باشد. او اما با اعتمادبه‌نفس 
روی نیمکت تیم ملی امید ایران نشست. نشست و ضعف فنی‌اش 

این طور کمر تیم ملی امید را شکست.
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